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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire   طـــــــــــــــــــــــــــــنز

  
  نعمت االله مختارزه     

  انلم ــ اشهرِ  اسن
 
  

 

  
 

  ترا ای نوکرِ  طالب               
  ترا ای چاکرِ  جالب

   گردنقَـلاده  بسته بر
   خوب ميدانم ،به واالله

   خوب ميدانم  ،دانم ، به بااللهمي
  به دستِ  کيست ، زنجيرت ،

  به پای  کيست ، تقديرت ، 
  به امرِ  کيست ، تحقيرت ،
  به لفظِ  کيست تفسيرت ،
  به نامِ  کيست تدبيرت ،

  به سازِ  کيست تزويرت ،
  تو ای بدکار  و ، ای بدفعل و ، ای بدماش

  و ، ای  مردار خور و کرگس و خُفاشگِرد  پاتو ای
  که می لولی به سوی طالبان ، ای مرتجع ، چون ماش

  مگر نشنيده ای ميشه ، ز مردان  دير پخته آش
  به پای گِردِ  خود نعلی ، زن و با صبر و طاقت باش

  ی و ،  نه زهرِ  سخن می پاش ،ئ،  با صبر و شکيبا بمان خونسرد 
  رِ  کرگس و خُفاشگرد و ، ای مردار خو پاتو ای

  مگر از شوربازار  و سرِ  چوک آمدی و کاسبی داری تو ای فحاش
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  که با الفاظِ  بيمعنی و زشت و کوچه بازاری ، دهی پاسُخ  ، تو ای قَـلماش 
  ، حرفِ  حق ، مکن پرخاش ، ای عياش و ای اوباششنو از شاعرِ  آواره 

  مرو از پشتِ  طالبها ، 
  مکن پشتی ز کاذبها ،

  يا  ، روِ  ملا عمر  از پيمشو 
  از همان ملعونِ  حکمتيارِ  راکتبار و ، غاصبهــا ،

  مکن ياری  به اشخاصی که  بود از چاکران و نوکرانِ  ، 
  خاصِ  گلبدين و حقانی

   گردن زنحقانیِ 
  که با بيل و کلنگ و دشنه و چاقو

  که با چوب و چُـماق و نيزه و  سيلاوه   و  خنجر
  ان ، بيگناه انسانهـزار و صد هزار

  سرش از تن جدا گرديده  همچون  توپ ،
  .دستدر گولِ  سياست وار گردي

  هزار و صد هزاران ، بيگناه انسان ،
  .يتيم و بيوه و معيوب گرديدست 

  ، تو ای پسمانده خورِ  طالبان و گلبدينی های وحشی
  نوکرِ  ايران و پاکستان ،  

  دايم از پسِ  پرده ،  که ،
   و نامردی ، به بی شرمی

  کی چاکری داری ، تا زمينه سازِ  تخريباتِ  اشرارند ،
  ِ  که ،یبه مانندِ  حقوقدان

   است و هم استاد و هم داکتر ،     ... 
   ،ک و پشتون ، به شدت تفرقه اندازميانِ  تاجي

  مفت درزی ساز ،، وَ ظرفِ  پربهای وحدت ملیِّ ما را 
  سخنهای خَـشَـن پرداز ،

  فلوته باز ليس وهم هميشه کاسه
  مقامِ  عالی و اول ،) عابدیِّ مولتی ميليونر (به فاشيستی بسانِ  

  ميانِ  مرد و زن  دارد ، 
  روان از پشتِ  حکمتيارِ  راکتبار و از ملا عمر، آن کورِ يک چشمه ست ،

  . کوم  بنمودستز مکه بوی ارتجاع  از  گفته هايش  ذهنِ  ملت را بسی
  گلبدينِ  حکمتغار طالب و بادارِ  تو ای پسمانده خورِ 

  چرا بر مادرِ  ميهن جفا داری ،
  چرا بر هموطن ، کارِ  خطا داری ،
  چرا روشنگران را  ناسزا داری ،

  من روا داری ، ؤر ، بر مچرا هم  تاپۀ تکفي
   برو  ،    برو قدری ادب آموز 
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  ادب آموز  و قدری با ادب بنشين و صحبت کن
  که اخلاقِ  پسنديده ترا جانا سزاوارست

  ، مکن تعريفپُلبدين   و گلبدينز 
  مگر از ياد بردی ظلم  و بيداد و جنايتهای ايشانرا

  که حتا از دلِ  خشت و ، کلوخ و ، سنگ و چوب و خاکِ  ميهن ،
  .تا کنون خونابه ميريزد 

  فضای پاک و صافِ  مشک بيزِ  کابلِ  زيبا ،
  .  دود و هم  باروت می بيزد بجای مشک و عنبر ،

  غبارِ  ماتم  و اندوه  و غم ،
  از کوچه و پسکوچه و از باغ و بستانش همی خيزد

  فغان و ناله و فريادِ  مظلومان بلند و ،
  از در و ديوار و سقف و از زمين و آسمانش ، غصه ميبارد

  تو ای دلال و ای رمال ،
  نداری اختيار از خود ، 

  .گلبدينی های بيمقدار می رقصی به سازِ  طالبان و 
  ، مختلف ، آوازِ  نکبتبارِ  تو به چندين بار ، از برنامه های
  گوشِ  حقيقت را همی آزرد

  صدای ناخراش و ناتراشت  بود از انديشه و مفکورۀ طالب  ،
  که ميگفتی ، 

  مريکاان سال شد از ازدواجِ  ما و ميگفتی  ،  چندي
  خانه دامادستی ، اندر کشورِ  ما ، ئوکه تا اکنون به بيشرمی و پُرر

  گدا آسوده ،  مسجد گرم و ، جای خواب ، خيلی نرم ،
   ز امريکاست  ،  ی ، تقاضای طلاق از ما و حکمِ  ردئبه بيشرمی همی گو

  گروهی با تو هم آواز و پيشِ  پا نظر دارند ،
  به دُور  هرگز نينديشيده ، ميگويند ،

  ا گرفت  و زود در عقدِ  عربها رفتطلاقِ  خويش را بايد ز امريک
  ويا در عقد پاکستان ،
  و يا در صيغۀ ايران ،

  ويا در عقد پاکستان و هم ، در صيغۀ ايران ،
   ،يمئمولودِ  نو زايم و يکی ئدرا

  به حکم و امرِ  باداران ، 
  چو حقانی و گلبدين و چون ملا عمر ، آن کورِ  يک چشمه ،

   )يونرعابدیِّ مولتی ميل( و يا چون 
  چه گفتارِ  قبيح و زشت و بيمعنی

  ! وطنداران 
  همه هشيار و ، از خوابِ  گران خيزيد! وطنداران 

   ،که ملا های لنگ و
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  ،گلبدينی های دنگ و 
  طالبانِ  لات و بی فرهنگ

  به روی شيشۀ ناموسِ  وحدت ، می زنند ، با سنگ
  که تا ، در بينِ  تاجيکها و پشتونها ،

  ی ، بيندازند دايم جنگميانِ  شيعه و سن
  پلانِ  شومِ  دالخورانِ  پاکستان و ،

  چال و فتنه و مکر و فريبِ  دولتِ نامردیِّ آخوندیِّ ايران ،
  ی ها را ،ئچنين يک دنده 

   ، )عابدیِّ مولتی ميليونر( بمثلِ  
    ، )حقانیِّ بد اختر( 

  و غيره غيره بار آورد
   و ،  قامتِ  بدفوکس و زشت  نارسای  که تا بر

  ی که ، ئهمچنان شرم آور و ننگينِ  هريک ، از پلانها
  عاجز خامه از تحرير و ، 

  قاصر از بيان کردش زبان ،
  لباسی از حرير و مخمل و اطلس ، بپوشانند ،

  همه هشيار و ، از خوابِ  گران خيزيد! وطنداران 
  که ملا های لنگ و 

  گلبدينی های دنگ و 
  طالبانِ  لات و بی فرهنگ

   روی شيشۀ ناموسِ  وحدت ، می زنند ، با سنگبه
  که تا ، در بينِ  تاجيکها و پشتونها ،

 ميانِ  شيعه و سنی ، بيندازند دايم جنگ
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